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قول و فعلِ بي تناقض بايدت
تا قبول اندر زمان پيش آيدت
(مثنوي معنوي)

خواجه حافظ شيرازي در قرن هشتم هجري به اختلاف  نظر مفسّران 
ــاب مقدس قرآن پي برده، نظر نقدآميز و عارفانة خود را در غزلي  كت

شورانگيز بيان داشته و بحق گفته است:
جنگ هفتاد و دو ملتّ همه را عذر بنه  

چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند
اين نظر عارفانه پيش از هر مطلبي، به موضوع اعجاز در قرآن كريم 
دلالت دارد، كه پيامبر گرامي و رسول خدا – صلوات اللـّه عليه و آله 

الطّاهرين – خود امّي و درس نخوانده بود: 
نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرّس شد
ــه بود كه  ــوري برانگيخت ــي الهي آن چنان ش ــن با كلمات وح وليك
هركس از اهل و نااهل ادب عرب، جمال و كمال كلام و آيات الهي 
ــنود، در صورت و معني آن، آن چنان شيفته مي شد كه گاهي  را مي ش
ــتن  ــتان عمر و كش ــت مي داد؛ چنان كه داس هوش و حواس از دس
ــلمّ  ــس از ديدار با مصطفي – صلوات االلهّ عليه و س ــتن پ پدر خويش

– مشهور و معلوم خاص و عام است و در فيه مافيه آمده است كه:
ــتن  ــلام به خانة خواهر خويش «عمر – رضي  اللـّه عنه- پيش از اس
درآمد. خواهرش قرآن مي خواند، طه ما أنزلنا، به آواز بلند. چون برادر 
ــير برهنه كرد و گفت:  ــد. عمر شمش را ديد، پنهان كرد و خاموش ش
ــردي، و الاّ گردنت را  ــه مي خواندي و چرا پنهان ك ــه بگو كه چ البت

دكتر بهروز ثروتيان*

قرآن  مترجمان  و  مفسران  متفاوت  نظرات  بررسى  مقاله،  موضوع 
دربارة كلمة «انفس» در آيه اى از قرآن است. نويسنده با تحليل و 
مختلف،  اشارات مولانا جلال الدين بلخى و حافظ  بررسى نظرات 
كرده  نقل  را  برداشت  اختلاف  اين  به  گنجوى  نظامى  و  شيرازى 
به  «أنفُس»  نظرات،  همة  بررسى  با  نويسنده  اينكه  نتيجه  است. 
معنى  به  «أنفُس»  ترجمة  و  دانسته  درست  را  «نفَْس» ها  معنى 

«روح» را نادرست دانسته است.

واژه هاى كليدى: أنفُس، نفَْس، روح، مولوى، حافظ، نظامى گنجوى
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ــت. خواهرش عظيم  ــير ببرم؛ هيچ امان نيس ــن لحظه به شمش همي
ــيد و خشم و مهابت او را مي دانست؛ از بيم جان مُقِرّ شد، گفت:  ترس
ــن كلام مي خواندم كه حق تعالي درين زمان به محمد – صليّ  از اي
ــتاد. گفت: بخوان تا بشنوم. سورت طه فرو  ــلم – فرس االله عليه و س
خواند [...]» (فيه مافيه، 1348: 162). پس از اين ماجراست كه عمر به 
زيارت حضرت رسول اكرم – صليّ اللـّه عليه و سلمّ – نايل مي شود 

و مولانا در فيه مافيه مي گويد: 
«همين كه عمر از در مسجد درآمد، معيّن ديد كه تيري از نور بپريد 

ــت. نعره اي  ــلام – و در دلش نشس ــي – عليه السّ از مصطف
ــش پديد آمد و  ــقي در جان ــاد. مهري و عش ــوش افت زد و بيه
ــت كه در مصطفي – عليه السّلام -  گداخته شود از  مي خواس
ــا نبي اللـّه! ايمان عرض  ــت محبت و محو گردد. گفت: ي عناي
ــلمان شد،  ــنوم. چون مس فرما و آن كلمة مبارك بگوي تا بش
ــكرانة آني كه به شمشير برهنه به قصد تو  گفت: اكنون به ش
ــه نقصاني در حق تو  ــارت آن، بعد از اين از هر ك ــدم و كفّ آم
ــنوم، في الحال امانش ندهم و بدين شمشير سرش را از تن  بش
جدا گردانم. از مسجد بيرون آمد. ناگاه پدرش پيش آمد، گفت: 
ــدا كرد و [...]»  ــرش را از تن ج دين گردانيدي؟ في الحال س

(همان:163).
ــنيدن كلام قرآن چه  ــان فراهم آوردن اين نكته كه ش بي گم
ــنيدن آيات  ــاني با ديدن و ش غوغاهايي برانگيخته و چه كس
ــود موضوع دفتري مفصّل  ــلام گرديده اند، خ الهي به دين اس
ــود از اين موضوع آگاه  ــل ادب و نظر و مطالعه، خ ــت و اه اس

هستند.
ــيرازي را به سرودن غزلي  اما نكتة جالبي كه خواجه حافظ ش
ــران  ــهو و خطاي مفسّ ــگفت انگيز دربارة اعجاز قرآن و س ش
ــت، معني لفظ «امانت» در آية 72 سورة مباركة  ــته اس واداش

احزاب (33) است كه مي فرمايد:
«ما امانت را بر آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه كرديم. پس، 
ــر باز زدند و از آن هراسيدند و انسان آن را  ــتن آن س از برداش

ــتمگري نادان بود»؛ يعني انسان آن امانت را  ــت. راستي او س برداش
برداشت تا از جهل و ظلم برهد.

ــيرها و ترجمه هاي  ــير و تعبير لفظ «امانت» در تفس ــه به تفس خواج
ــت و  ــد نظرها همه مخالفِ هم اس ــه مي كند و مي بين ــي مراجع قرآن
ــت و  ــت؛ يكي مي گويد: امانت اختيار اس وحدت نظري در ميان نيس
ــت، قرآن است؛ اسلام و يا عشق است،  آن ديگري مي گويد: عقل اس
ــي حيرت آوري كه نمي توان بر زبان قلم تكرار كرد و خواجه با  و معان

توجه به شمارة عدد آيه، يعني 72، مي گويد:
جنگ هفتاد و دو ملتّ همه را عذر بنه 

ــلامي  ــانه زدند (دربارة 72 ملتّ و امّت اس چون نديدند حقيقت، ره افس

ر.ك: لغتنامة دهخدا، ذيل «هفتاد و دو ملتّ»)
ــد و نمي دانند كه «امانت  ــود در آنجا نبودن ــران قرآن، خ يعني مفسّ

چيست كه انسان آن را برداشت: 
آسمان بار امانت نتوانست كشيد
قرعة كار به نام من ديوانه زدند

ــي، خود نيز براي اثبات مطلب در مطلع  ــتاد غزل فارس رمزگويي اس
ــد كه هفتاد و دو معني حقيقي و  ــي مي نويس غزل بيتي به زبان فارس
ــير و تعبير معني  ــارح در تفس مجازي دارد و تا كنون دو اديب و دو ش
اين بيت وحدت  نظر نداشته اند و كسي نمي داند كه خواجه در 

كجا چه ديده است:
دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند

گِل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
ــم ديدم؛ در خواب ديدم؛ در عالم ذكر و مكاشفه  ديدم: با چش

ديدم (3 معني). 
ــجد و محل  ــراب؛ خانقاه و مس ــيدن ش ميخانـه: محلّ نوش

ــة ازل و آفرينش (به  ــادت؛ ميخان عب
قرينة مصراع دوم) (3 معني 9=3×3).
آدم: آدم ابوالبشر؛ آدم در معني آدمي 

و انسان (2 معني).
ــرف  ظ ــد؛  كالب و  ــب  قال پيمانـه: 
اندازه گيري حجم ها؛ پيمانة مخصوص 
شراب يا جام مي؛ به رمز= دل عارف 

(هم معني: 8=4×2 و 72=8×9).
از همين جهت است كه خود در پايان 
ــخن خويش مي گويد: هيچ  غزل و س
دامادي چون حافظ روبند را از رخسار 

عروس سخن به كنار نكشيده و نتوانسته است زيبايي انديشه 
را با سخن منظوم، همچون حافظ نشان بدهد.

كس چو حافظ نكشيد از رخ انديشه نقاب
ــانه زدند (ر.ك: ثروتيان، 1386:  ــر زلف سخن را به قلم ش تا س

شرح غزل 174)
ــاره اي مليح مي گويد:  ــه در اين  غزل به اش ــه نماند كه خواج ناگفت

غرض از امانت، «عشق» است: 
آتش آن نيست كه از شعلة او خندد شمع
آتش آن است كه در خرمن پروانه زدند

ــت كه مي بينم دربارة لفظ قرآنيِ انفس نيز در ميان  با اين مقدمه اس
مفسّران قرآن اختلاف نظر هست. خود مولانا جلال الدين نيز نخست 
ــدة آن را در بيتي «روح» معني كرده و با  ــوي گفتار تناقض ش در مثن
نبوغ خدادادي كه داشته است، بلافاصله گفته «روح» صحيح نيست 
و «جان» است و باز تحت تأثير عالم بيهوشي، در حال خيال شاعرانه 

ّ
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ــا در اواخر عمر  ــا روح تعبير كرده و ام ــط و ي ــس» را روح منبس «نف
ــده و در فيه مافيه نظر ناقدانة  ــف حقيقت نزديك تر ش خويش به كش
ــگفت انگيزي اظهار داشته است كه موضوع سخن  ما و قابل بحث  ش
ــرانجامِ تحقيق، جز اعتقاد  ــت. اگرچه س در مجامع ادبي و نظري اس
ــايي انديشة انديشمندان به كُنه معني مقصود،  بر اعجاز قرآن و نارس
ــكار  ــت نمي دهد و اين واقعيت، همچون آفتاب آش ــه اي به دس نتيج
مي شود كه اين معني در پانزده قرن پيش، از پيامبري به  مكتب نرفته 
و درس نخوانده مطرح شده و جز وحي الهي و سخن غيبي نمي تواند 

باشد، كه در آية 42 سورة زُمَر (39) مي فرمايد:
ــا. وَ التّي لمَْ تَمُت في مَنامِها  ــي الأنفُْسَ حِينَ موتهِ «االلهُ يَتَوَفَّ
ــكُ التّي قَضي عليها الموّتَ وَ يُرسِلُ الأُْخري ألي اجََلٍ  فَيُمس

مُسَمّيً أنّ في ذلكَ لآياتَ لقِومٍ يَتَفكّرون» (زمر (39): 42).
ــة متينِ اين  ــدي فولادوند در ترجم ــتاد محمدمه زنده ياد اس
ــد: «خدا روح مَردم را هنگام مرگشان به تمامي  آيه مي  نويس
ــع] خوابش نمُرده  ــز] روحى را كه در [موق ــتاند و [ني بازمي س
است، [قبض مي كند]؛ پس آن [نفس] 
ــه مرگ را بر او واجب كرده، نگاه  را ك
ــا] را تا  ــر [نفس ه ــي دارد و آن ديگ م
ــوي زندگي  ــن [به س ــي معيّ هنگام
ــتد. قطعاً در اين  دنيا] بازپس مي فرس
ــند،  ــر] براي مردمي كه مي انديش [ام

نشانه هايي [از قدرت خدا]ست. 
ــس» در  ــم كلمة «نف ــرآن كري در ق
ــع و موقعيت هاي  ــكال مفرد و جم اش
ــف، 255 بار و  نحوي و صرفي مختل
ــة «روح» 24 نوبت به كار رفته و  كلم
ــع معتبر، تنها به ترجمه و  ــر از ميان صدها منبع و مرج ناگزي
ــاره مي كنيم كه در تفسير منظوم آيه،  تفسير صفي عليشاه اش
ــر «نفوس» را  ــة «أنفس» را عيناً نقل كرده، جمع مكسّ كلم
نوشته و از تعبير آن به لفظي ديگر، جانب احتياط را نگه  داشته 

ــي آيه، «أنفُس» را در معني «روح ها»  است؛ وليكن در ترجمة فارس
جايز شمرده است.

متن ترجمة صفي عليشاه:
ــت در  ــدا قبض مي كند روح ها را وقت مردنش؛ و آنكه نمرده اس «خ
ــذارَش داد بر آن مرگ را. و  ــس نگاه مي دارد آن را كه گ ــش، پ خواب
ــر مي دهد و مى فرستد ديگري را تا وقتي نام برده شده. به درستي  س
كه در آن هرآينه آيت هاست براي گروهي كه فكر مي كنند» (1356: 

.(644
ــگراني  ــروكار دارند و مخصوصاً پژوهش ــاني كه با ترجمه س آن كس
ــرف كرده اند، مي دانند  ــم روزگاري ص ــا ترجمة متن قرآن كري كه ب

ــاره، در ترجمة  ــماء اش كه جاي گزيني «نفس» به جاي ضماير و اس
شادروان استاد فولادوند تا چه حدّ اطمينان خاطر و اشراف و فضيلت 
ــاه چگونه با احتياط تمام،  علمي لازم دارد و اينكه مرحوم صفي عليش
ــماء اشاره را نگه  داشته و نخواسته است «روح ها» را بار  ضماير و اس
ــتِ كم، لفظ اصلي در معنيِ نهاده (ما وُضِع  ديگر تكرار بكند و يا دس

له) را در ترجمة ضماير منظور دارد.
ــوم و زيباي بي همتاي  ــير منظ ــاه در تفس وليكن مرحوم صفي عليش
ــس» را عيناً و به  ــن زده و «أنف ــرد مجازي كلمه ت ــش از كارب خوي

صورت جمع «نفوس» نقل كرده است:
«حق بگيرد نفس ها را حين1 موت

هم بگيرد در منام از قبل فوت
پس نگه دارد نفوسي را كه آن

موت بر وي شد قضي در اين جهان
وآنچه هست از زندگان، بفرستد او

سوي ابدان بازپس بي گفت وگو
تا به هنگام اجل كآيد زمان
بر فنايِ مؤمنان و كافران»

ــير، «انفس» را  ــاه، در برخي از تفاس برخلاف نظر صفي عليش
ــير طبري  ــي كرده اند؛ چنان كه در ترجمة تفس ــا» معن «تن ه
ــل -  ــداي – عزّوج ــد: «خ ـــ . ق) مي نويس (250- 256 ه
ــير  ــد تن ها را وقت مردن آن» (طبرى : 101). و در تفس بميران
ــوس» را تن ها  ــز (520 هـ. ق) «نف ــرار ميبدي ني كشف الاس
ترجمه كرده، مي نويسد: «اللـّه اوست كه مي ميراند هر تني را 
به هنگام مرگ او» (ميبدى : 415). و اما در بسياري از تفاسير 
ــوس» را «روح» ترجمه كرده اند،  ــاي معاصر، «نف و ترجمه ه
ــيخ مهدي  ــت ترجمة مرحوم آقاي حاج ش كه از آن جمله اس
ــير الميزان (طباطبايي، : ج24، ص101) و  الهي قمشه اي2، تفس

برگزيدة تفسير نمونه (مكارم شيرازي     : جلد4، ص233). 
ــم حضرت مولانا در  ــت كه مي بيني با اين همه، حيرت آور اس
 ــه مي گويد: «... اكنون اصل ــيزدهم از كتاب فيه مافي فصل س
ــت و روح ديگر  ــت. نفس ديگر اس ــت كه در نفس اس آن قابليت اس
ــت. نمي بيني كه نفس در خواب كجا مي رود و روح در تن است؟  اس
اما آن نفس مي گردد. چيز ديگر مي شود گفت: پس آنچه علي [عليه 
ــلام] گفت: مَن عرفَ نفسَـه فقد عرف رَبهُّ، اين نفس را گفت يا  الس
ــت و اگر  ــت؟ و اگر گوييم اين نفس را گفت، هم خُردكاري نيس نگف
ــن نفس را فهم خواهد كردن؛ چون  ــرح دهيم، او همي آن نفس را ش
او آن نفس را نمي داند؛ مثلاً آيينه اي كوچك در دست گرفته اي، اگر 
در آينه نيك نمايد، بزرگ نمايد، خُرد نمايد، آن باشد. به گفتن محال 
ــد كه در او خار خاري  ــود؛ به گفتن همين قدر باش ــت كه فهم ش اس
ــت تا بطلبيم». يعني همين  پديد آيد بيرون آنكه ما  گوييم عالي هس
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معني و همين آيه ما را به معرفت آفريدگار برمي انگيزد. همين جمله 
ــت كه فهم شود»، بيش از 120 بار  كه مي گويد: «به گفتن محال اس
ــائل عرفاني و  ــتان ها و توضيح مس در مثنوي معنوي و در پايان داس
ــود و نخستين بار در همان منظومة نخستين، پس  ديني تكرار مي ش

از 17 بيت مي گويد:
در نيابد حال پخته هيچ خام

پس سخن كوتاه بايد، والسّلام
ــوم مربوط به  ــن و روح) در عل ــر «نفس» (روان يا ت ــق ام در تحقي

ــر آن باور  ــي، اغلب قدماي ما ب ــا روان شناس ــس ي معرفة النّف
هستند كه جز اهل علم، كسي قادر به درك و فهم اين مسائل 
ــت؛ مخصوصاً دربارة مقولاتي چون خواب (رؤيا) و نفس  نيس
ــياري از شعرا و  ــت. بس ــي اس و جان، كه از فصول روان شناس
عرفاي ما، همين ادّعا را داشته اند و به نامفهوم بودن آن براي 
همگان اشاره كرده اند؛ چنان كه رودكي سمرقندي (فوت 329 
هـ.ق) در مرثية مشهور خود هنگام مرگ مردي به نام مُرادي 
مي گويد: معني «جان دوم»، يعني روح، را مردم نمي فهمند: 

مُرد مُرادي؟ نه همانا كه مُرد
مرگِ چنان خواجه نه كاري ست خُرد ...

قالب خاكي سوي خاكي فكند
جان و خرد سوي سماوات برُد

جان دوم را كه ندانند خلق
مصقله اي كرد و به جانان سپرد ... (ابوعبداللـه رودكي، عبدالغني 

ميرزايف، 1958: 459؛ شرح و تصحيح نگارنده، 1387)
ــي گوي آذربايجان در  ــاعر پارس همچنين نظامي گنجه اي، ش
ــم، مي گويد: موضوع خـواب، پرده نشين و مبهم و يا  قرن شش
ــرار است؛ كسي نمي داند چيست؟ چنان كه در مناجات با  از اس

خدا و نعمت كنايي پروردگار عالم گفته است: 
باغ سخا را چو فلك تازه كرد
مرغ سخن را فلك آوازه كرد
نخل زبان را رطبِ نوش داد
دُرّ دهان را صدفِ گوش داد
پرده نشين كرد سر خواب را

كِسوتِ جان داد تن آب را (نظامى، 1386: بند 1)
هم او دربارة جان و چگونگي پرواز آن از كالبد تن مي گويد: ما چيزي 
نمي دانيم و هر آنچه را كه گفته اند و ما شنيده ايم، آن را نقل مي كنيم 
ــارات در خسرو و شيرين و در كلاس درس خسرو پرويز در  و اين اش

محضر فرزانة ايراني، بزرگ اميد، سُروده شده است:
ــن بند (بند 89)  ــي نظامي گنجه اي در اي ــفي و دين نظريه هاي فلس
ــت، كه بسيار خواندني و قابل  ــتة نظم درآمده اس در 120 بيت به رش
ــخن از ديدگاه چندوجهي مولانا،  ــت. به مناسبت موضوع س توجه اس

ابياتي از منظومة نظامي را نقل مي كنيم كه به خواب و رؤيا و بيرون 
ــه نظاميِ عارف و  ــا علم به اينك ــت؛ ب ــدن روح از بدن مربوط اس ش
ــته اند و هنگام مرگ  ــاي عارف در يك قرن مي زيس ــم با مولان حكي
نظامي (608 هـ.ق) در گنجه، جلال الدين محمد، پسر سلطان العلماء 
ــال داشته است و از نظر تحصيلات نيز  ــهر بلخ چهار س محمد، در ش
ــرد؛ در حالي كه  ــب فيض مي ك ــام و حلب كس مولانا در قونيه و ش
ــي گنجه اي همة تحصيلات و زندگي و دوران حكمت اندرزي و  نظام
ــاه ارزنجان،  ــرار را به پادش هنرمندي اش در گنجه بوده و مخزن الاس
ــال زياد، مولانا و  ــت كه به احتم ــاه، تقديم كرده اس بهرام ش

پدرش با وي ملاقاتي داشته اند (ر.ك: مشكور: 21، 67، 70).
ــه تفصيل اظهارنظر  ــي گنجه اي دربارة خواب و جان، ب نظام
ــؤال ها بسيار دشوار و  ــخ به اين س مي كند و مي گويد كه پاس

سخت است: 
دگر باره شَهِ بيداربختش 

سؤالي زيركانه كرد سختش
كه گر جان را جهان چون كالبد خَورد

چرا با ما كند در خواب ناوَرد
وگر جان ماند كز قالب جدا شد

بگو تا جانِ چندين كس كجا شد؟
جوابش داد كاين مشكل سؤال است

ولى جان بي جسد ديدن محال است3
نه از جان بي جسد پرسيد شايد
نه بي پرگار جنبش ديد شايد

ــش در  ــخ و پرس ــير پاس تعبير و تفس
ــه اي، خود نيازمند  ابيات نظامي گنج
ــفانه مجال آن  ــرح است، كه متأس ش

نيست (ر.ك: نظامى، 1386: تعليقات بند 89).
دگر ره گفت اگر جان هست حاصل

نه نقش كالبدها هست باطل؟
چو مي بينم به خواب اين نقش ها چيست

نگه دارندة اين نقش ها كيست؟
جوابش داد كز چندين شهادت
خيال مرده را با توست مادَت

چو گردد خواب را فكرت خريدار
در آن مادَت شود جاني پديدار

ــخ مربوط به خواب، معلوم مي شود كه نظامي  در صورت تأمل در پاس
گنجه اي نظرية پاولوف روسي را پيشاپيش (800 سال پيش) درست 
ــت كه اگر مادّة خواب و رؤيا در حافظة كسي  مي داند و بر آن باور اس
ــواب نمي آيد: «خيال  ــز آن صورت ذهني به خ ــد، هرگ محفوظ نباش
ــه ناديده را در  ــادت»؛ يعني او را ديده اي، وگرن ــت م مرده را با توس
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خواب نمي توان ديد.
دگر ره باز پرسيدش كه جان ها

چگونه بر پرند از آشيان ها؟
جوابش داد كز راهِ نديده
نشايد گفتن الاّ از شنيده

شنيدم چار مُوبد بود هشيار
مسلسل گشته با هم جانِ هر چار
درين مشكل فرو ماندند يك چند
كه از تن چون رود جان خردمند؟
يكي گفتا بدان ماند كه در خواب
در اندازد كسي خود را به غرقاب

ــاهدة موضوع تناقض ميان مضبوط فيه مافيه با منظوم  با مش
ــايد فيه مافيه را از زبان مولوي، كس  مثنوي مي توان گفت: ش
ــن منظوم مثنوي معنوي  ــد؛ وليكن مت ديگري نقل كرده باش
ــحة قلم  ــت و قطعاً رش ــه هيچ  وجه قابل انكار و ترديد نيس ب
ــت و هيچ فرقي  خود حضرت مولاناس
ــروده  ــه در كدام تاريخ س نمي كند ك

شده است.
حضرت مولانا در دفتر اول و در چهار 
بيت متوالي (391 - 388) مي فرمايد:

هر شبي از دام تن ارواح را 
مي رهاني، مي كَني الواح را

مي رهند ارواح هر شب زين قفص
فارغان از حكم و گفتار و قصص

شب ز زندان بي خبر زندانيان
شب ز دولت بي خبر سلطانيان
بي غم و انديشة سود و زيان

ني خيال اين فلان و آن فلان
ــرح جامع و متين استاد كريم زماني  بي هيچ اظهارنظري به ش
ــت كه اين  مراجعه مي كنيم، در حالي كه مي دانيم و گفتني س

ــگر نستوه هرگز از تعهد و مسئوليت خويش شانه خالي نكرده  پژوهش
و همة شرح هاي معتبر پيشينيان را - اگر در دسترس داشته - ديده و 
خود نيز نظر صائب خويش را اظهار داشته و اگر جايي نيز مبهم بوده، 
ــته است كه مبهم است. اما يك واقعيت را نمي توان  به صراحت نوش
ــرح آثار نظامي و حافظ و عطار و مولانا  انكار كرد، كه نگارنده در ش
ــرح غزليات) به اين مطلب پيِ برده ام كه «هركس در حدّ توان و  (ش
ــد و اظهارنظر مي كند و بي گمان بالاتر از حدّ  ــتعداد خود مي كوش اس
محدود معيّن نمي تواند چيزي بگويد». بنابراين از يك اديب و شارح 
متنِ آثار قدما نبايد انتظار معجزه داشت. در شرح بيت زير از مثنوي:

هر شبي از دام تن ارواح را

مي رهاني، مي كَني الواح را
ــورة زمَر را بدون ذكر علت،  آقاي زماني «نفس» مذكور در آية 42 س
ــته است: «اللـّه  با اطمينان خاطر به معني «روح» تعبير كرده و نوش

يتوفّي الأنفس حين موتهِا ... الخ».
ــرگ و روح هايي كه  ــتاند روح هـا را از كالبدها به گاهِ م خداوند بازس
ــاني كه فرمان  ــتاند به گاهِ خواب؛ و آنگاه روح كس نمرده اند نيز بازس
ــوي كالبدشان  ــان داده، نزد خود نگاه دارد و آن ديگر را به س مرگش
ــان در رسد. در اين ستاندن و بازگرداندن  بازگرداند تا مرگ حتمي ش

نشانه هايي است براي انديشمندان [...]».
آقاي زماني در ادامة بحث مي نويسد: ضمير «ها» در «موتها» 
ــس (= روح) بازمي گردد و از آنجا كه براي  ــا» به نف و «منامه
روح مجرّد (نفس ناطقه) مرگ و خوابي متصوّر نيست، از اين  
رو حذف مضافي لازم مي آيد؛ يعني در اصل بوده است: «موت 
ــت كه بدانيم استاد  بدن ها» و «منام بدن ها». همين كافي  اس
ــد كرده، «أنفس»  ــر مرحوم علامه فروزانفر را تأيي زماني نظ
ــد. و در صورت دقت و تأمّل در متن  ــا» معني مي كن را «تن ه
ــارح مثنوي،  ــرح، معلوم مي گردد ش متناقض و دوگانة اين ش
ــران، به اين واقعيت پي برده  ــتناد به گفتة ديگ خود و يا با اس
ــد: «خداوند  ــت كه اگر در ترجمة آيه به صراحت مي نويس اس
بازستاند روح ها را»، ليكن با ترجمة ضماير «ها» در «موتها» 
و «منامها» به معني «نفس»، به روشني مي گويد: «از آنجا كه 
ــت،  براي روح مجرّد (نفس ناطقه) مرگ و خوابي متصوّر نيس
ــارح مثنوي  از اين  رو حذف مضافي لازم مي آيد». در واقع، ش
ــوي مولانا پي  به وجود تناقض و حتي تضاد در تعبير آيه از س
ــته همانند برخي مترجمان پيشين قرآن، به  برده، ليكن نتوانس
ــد: «خدا بميراند تن ها را وقت مردن» (طبري  صراحت بنويس
ــت كه نظر مولانا در ترجمة  ــته اس ــكارا ننوش و ميبدي)، و آش
ــت و برابر نصّ  ــت اس ــوس» به روح و حتي جان، نادرس «نف
ــت. اين مطلب از نوشتة آقاي زماني به آساني  آية قرآني نيس
ــان در ذيل ترجمة آيه و شرح  ــت كه توضيح ايش قابل فهم اس
بيت، كاملاً جنبة اعتراض و ردّ دارد؛ وليكن چرا از ابهام كلام مولانا 

به صراحت سخن نگفته است، جاي تعجب است!
ــت  نكته اي بياني در تعبير «نفوس» به معني «روح ها» قابل ذكر اس
ــديد مجاورت و ملازمت،  ــبب علاقة ش و آن اينكه نفس و روح به س
ــس در معني «روح» و روح  ــوند و نف به راحتي جاي گزينِ هم مي ش
ــن ملازمت و علاقه  ــر مي گردد، و اما در اي ــي «نفس» ظاه در معن
ــت كه از ديده ها پنهان مانده است و  ــبت عكس و تقابلي نيز هس نس
آن اينكه با رفتنِ جان و يا روح از بدن، «نفوس» نيز از ميان مي رود 
ــاس و تمنّا و نفسي باقي  ــود و پس از مرگ، ديگر احس و نابود مي ش
نمي ماند؛ يعني مرگ نفس با رفتن روح از بدن همراه و ملازم است. 
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ــير و سفر نفس از  ــت و آن اينكه با س و اما عكس قضيه صحيح نيس
ــي ندارد؛ يعني اگر  ــت و ملازمت بدن، هرگز روح با نفس همراه نيس
ــوس» از بدن بيرون مي رود، قطعاً  ــگام خوابِ موجودات زنده «نف هن

روح باقي مي ماند.
ــا، همة حواس از كار مي افتد و  ــفة عرف همچنين هنگام ذكر و مكاش
ــير و سفر در عالم معني و يا در دل عارف مي پردازد؛  باز نفوس به س
ــت، كه نظامي گنجه اي به اين موضوع  اما روح، پابرجاي و باقي اس
ــرار در 300 بيت بيشتر اشاره كرده است (خلوت هاي  در مخزن  الاس

دل، بندهاي 15 تا 20).
دور شو از راهزنان حواس

راه تو دل داند، دل را شناس
راهرواني كه ز تن رسته اند

شهپر جبريل بر او [دل] بسته اند
ــخن به درازا مي كشد، به سخني كوتاه گفته مي شود  اگرچه س
كه در فنّ بيان نيز چنين التباس و اشتباهي رخ داده است و آن 
اينكه شباهتي بسيار شديد و عميق در لازم استعاره وجود دارد.
ــباهت در ميان  ــه اين ش ــان فهميده اند ك ــان چن ــاي بي علم
ــتعارٌله» و «مستعارٌبه» هست؛ در حالي كه چنين نيست؛  «مس
ــمان مي گريد» علماي بيان به خطا  يعني وقتي مي گوييم «آس
گفته اند: آسمان به انسان تشبيه شده است و «مشبّه» به جاي 
«مشبهٌ به» نشسته است؛ در حالي كه مطلقاً چنين نيست و هيچ 
شباهتي ميان انسان و آسمان نيست؛ بلكه شباهت در باريدن و 
گريستن، يعني باران و گريه، هست (ر.ك: ثروتيان: آفرينش خيال )

 و در اينجا تجسّم مطرح است، نه تشبيه. به همين علت است 
كه مولانا و يا برخي از مترجمان و مفسرّان قرآن «نفوس» را 
«روح ها» ترجمه كرده اند؛ چنان كه مولانا در ادامة ابيات دفتر 

اوّل دربارة «نفوس» و «خواب» مي گويد:
ني غم و انديشة سود و زيان

ني خيال اين فلان و آن فلان
حال عارف اين بود بي خواب هم 

گفت ايزد هُم رُقودٌ، زين مَرَم
خفته از احوال دنيا روز و شب
چون قلم در پنجة تقليب رب

آنكه او پنجه نبيند در رقم
فعل پندارد به جنبش از قلم
شمّه اي از حال عارف وانمود

خلق را هم خواب حسّي درربود
رفته در صحراي بي چون جانفشان

روحشان آسوده و ابدانشان
وز صفيري باز دام اندر كشي

جمله را در داد و در داور كشي
فالق  الأصباح اسرافيل وار

جمله را در صورت آرد زان ديار
روح هاى منبسط را تن كند
هر تني را باز آبستن كند

اسب جان ها را كند عاري ز زين
سرّ النومُ اخو الموت است اين

ليك بهر آنكه روز آيند باز
بر نهد بر پاش پابندي دراز

تا كه روزش را كشد زان مرغزار
وز چراگاه آرَدَش در زيرِ بار

كاش چون اصحاب كهف اين روح را
حفظ كردي، يا چو كشتي نوح را

تا ازين طوفان و بيداريّ و هوش 
وارهيدي اين ضمير و چشم و گوش

اي بسا اصحاب كهف اندر جهان
پهلوي تو، پيش تو هست اين زمان

غار با او، يار با او در سرود 
مُهر بر چشم است و بر گوشت،چه سود؟

ــده اي  خوانن ــر  ه ــراي  ب ــان  بي گم
ــت كه در ابيات 388 و  شگفت آور اس
ــب از تن  389 مي گويد: «ارواح هر ش

مي رهند».
هر شبي از دام تن ارواح را
مي رهاني، مي كَني الواح را

مي رهند ارواح هر شب زين قفص
فارغان از حكم و گفتار و قصص

و در ادامة سخن، 7 بيت بعد (در بيت 396)، مي گويد: جانشان 
ــان  در صحراي بي چون الهي مي رود، وليكن روح و بدن ايش
ــوده مي ماند. و سه بيت بعد، همين جان را بار ديگر «روح  آس

منبسط» ناميده، به تن ها بازمي گرداند:
رفته در صحراي بي چون جانشان

روحشان آسوده و ابدانشان
روح هاي منبسط را تن كند
هر تني را باز آبستن كند

ــاز «جان» تعبير كرده، مي گويد:  ــط را ب و بلافاصله همين روح منبس
ــت اسب روح قرار گرفته است. اين اسب تندرو  تن مانند زيني بر پش
ــرگ و خواب مي تازد، جان  ــه لخت و برهنه و بي زين در هنگام م ك
ــت، و راز نكتة برادري مرگ و خواب نيز در همين تاختن در عالم  اس

ديگر است: 
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اسب جان ها را كند عاري ز زين
سرّ النّوم اخو الموت است اين

ــان را «روح» ناميده،  ــط و همين ج ــار ديگر، باز همان روح منبس ب
ــاب كهف، اين روح را خداوند حفظ  ــد: «اي كاش مانند اصح مي گوي

مي كرد و نمي گذاشت بيرون برود»:
كاش چون اصحاب كهف اين روح را 

حفظ كردي، يا چو كشتي نوح را
ــان وي متوجه اين «جان»  ــچ نمي دانيم كه مولانا و يا اطرافي ما هي

ــف در بيت ظاهر  ــكال مختل ــد كه به اش ــا «روح» بوده ان و ي
ــن بوده است كه  ــان آشكار و روش ــوند؟ و يا براي ايش مي ش
ــد و روح مي ماند، مقصود از  وقتي مي گويد «جان ها» مي رون
ــه؟ و يا اين  ــط» يعني چ ــت؟ و يا «روح منبس «روح» چيس
ــده است كه روح  اصطلاحات در مكتبي خاص تدريس مي ش
ــط قرار داده اند؟ در هر حال، براي  مقيّد را در برابر روح منبس
خواننده يك نكته مسلمّ است و آن اينكه سروده هاي حضرت 
مولانا و يا هر شاعر عارف و غيرعارف 
ــت اما در حق  ديگر، وحي مُنزَل نيس
ــنايي، عطّار، نظامي، مولانا و  امثال س
ــدي مراغه اي، هر  ــظ و حتي اوح حاف
ــگر ايراني انتظار دارد گفته ها  پژوهش
ــان با نصّ صريح  ــروده هاي ايش و س
ــته باشد و يا  آيات قرآني مطابقت داش
ــت كِم مخالف آن نباشد و اصولاً  دس
ــي،  كلمة عربي «روح» در زبان فارس
ــود و نفس را  ــان» ترجمه مي ش «ج
ــر  ه ــان،  ــد. بي گم «روان» مي گوين
ــنوندة علاقه مندي مي خواهد بداند كه در اين ابيات، مولانا  ش
ــندي بهتر و كامل تر از  ــه مي گويد؟ و براي اين آگاهي، س چ

شرح استاد كريم زماني -  فعلاً -  در دسترس نداريم: 
هر شبي از دام تن ارواح را
مي رهاني، مي كني الواح را

ــب ارواح  را از  ــد: «خداوندا، تو چناني كه هر ش آقاي زماني مي نويس
دام ابدان آزاد مي كني و از لوح اذهان نقوش و خواطر را محو مي كني 
ــاده و عاري  (مي كَني الواح را)؛ يعني تو  خدا، اذهان آنان را لوحي س

از نقش مي سازي» (شرح مثنوي معنوي، ج1، ص80).
ــته اند: «خواب يكي از مسائل  و آقاي زماني دربارة خواب (رؤيا) نوش
ــت كه حكما و متكلمّين و صوفيه دربارة حدوث آن عقايد  مهمي اس
ــت كه عارض  ــف دارند. به عقيدة حكما، خواب (نوم) حالتي اس مختل
ــات و حركات غيرضروري  ــود و بر اثر آن، احساس بر جانداران مي ش
ــه عقيدة اكثر، از كار  ــاز مي مانند؛ ولي حواسّ باطني ب و غيرارادي ب

نمي افتد. در اين حالت، نفس به عالم خود متوجه مي شود؛ زيرا نفس 
ــع او از توجه بدان عالم،  ــال معنوي دارد و مان ــه عالم ملكوت اتص ب
ــي است و در نوم (خواب)  ــتغال وي به تدبير بدن و مُدركات حسّ اش
اين تعلق گسسته مي شود» (به نقل از شرح مثنوي شريف، ج1، 180). 

ــرب خواب را از نوع كشف به  شمار آورده اند و آن  حكماي عارف مش
ــيم كرده اند: يكي اضغاث احلام (خواب هاي  ــم كليّ تقس را به دو قس
ــي از امتلاء معده و عدم تعادل و وساوس شيطاني  ــان) كه ناش پريش
ــت؛ ديگري خواب صادق، كه كاشف از حقايق  و اتفاقات نفساني اس
ــته اند و ملاصدرا آن را در  ــت و آن را جزئي از نبوّت دانس اس

المبدأ و المعاد تحت عنوان نبوات قرار داده است.
ــود: 1. رؤيايي كه عيناً در  ــه قسم تقسيم مي ش اين رؤيا به س
ــي نيازمند  ــود، بي هيچ تأويلي، 2. بخش عالم خارج واقع مي ش

تأويل است، 3. تماماً محتاج تأويل است.
در آية ... [اين بخش قبلاً نوشته شده].

بنابراين خواب، برادر مرگ است؛ چرا كه رابطة روح و جسم در 
حين خواب به حداقل ممكن مي رسد و حواس و خواطر ظاهره 
از كار مي افتد؛ چنان كه مولانا آن را به كندن الواح تعبير كرده 

است (ر.ك: ابيات 2487 و 3063).
به ابيات موردنظر رجوع مي كنيم:

جان مردم هست مانند هوا
چون به گرد آميخت، شد پردة سَما

ــت و همين كه  ــان ها - در مثل - مانند هواس روح لطيف انس
ــمان مي  گردد و آسمان  گرد و غبار با هوا درآميزد، حجاب آس

ديده نمي شود:
همچنان كه چشم مي بيند به خواب

بي مه و خورشيد ماه و آفتاب.
ــارات، يعني اشاره به نظر مبهم  ــت كه اين اش واقعيت اين اس
ــان، در تفسير  حكما و نظرية بي منطق و بي پاية برخي از ايش
ــد براي  ــورة زُمَر هيچ فايده اي ندارد و اگر قرار باش آية 42 س
ــتمداد طلبيم، جز مراجعه  ــئلة «انفس» يا «منام» اس حلّ مس
ــير قرآن چاره اي نيست، كه متأسفانه در اين تحقيق نيز نظر  به تفاس
ــد. شايد دربارة رؤيا و  ــران به جايي نمي رس برخي از مترجمان و مفسّ
ديدن خواب ها، نظرية روان شناسان معاصر، مخصوصاً گوستاو يونگ، 
ــد؛ وليكن به  ــد فرويد، فروم و پاولوف، جالب توجه بوده باش زيگمون
ــن تحقيقات نيز بر تعبير و  ــت مي توان گفت كه هيچ يك از اي صراح
تفسير آية 42 سورة زُمَر كمك نمي كند و در توجيه معني بيت مولانا 
در مثنوي نيز مفيد فايده نيست. اينجا تفسير آيه و شرح بيت مولانا، 
ــخص دارد، كه بيرون شد از دايرة آن، با  خود حد و مرز جداگانه و مش

خطر گمراهي همراه است.
ــتاد زماني (1387: 159- 167)،  ــير ابيات در شرح اس ــرح و تفس از ش
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ــد و موضوع مبهم  ــت نمي آي ــه اي قانع كننده به دس ــل و نتيج حاص
ــارحان مثنوي به تناقض موجود  ــد ش مي نمايد و حتي به نظر مي رس
ــا در فيه مافيه و مثنوي معنوي پي نبرده اند.  در ميان اظهارنظر مولان
ــاره اي نمي كند - كه از  ــرح آقاي زماني به اين مطلب اش نه تنها ش
ــرح انقروي و شرح نيكلسون و  ــرح هاي زنده ياد استاد فروزانفر، ش ش
ديگران بهره مند بوده است - حتي در جواهر الاسرار و زواهر الانوار، 
ــن خوارزمي (1384: 418- 419)،  ــين بن حس تأليف كمال الدين حس
ــز به اين اختلاف موضوع توجهي نكرده اند؛ يعني به اختلاف نظر،  ني

آشكارا و به صراحت اشاره اي نشده است. وليكن شارح مثنوي 
ــرار، «ارواح» موجود در بيت مولانا را به معني  در جواهر الاس

اصلي برگردانده و آن را «نفس» معني كرده و نوشته است:
«هر شبي از دام تن ارواح را
مي رهاني، مي كني الواح را

باز بر هر نفَْسي - كه مَوت مقرّر باشد - به اشباح بازنمي گرداني 
و نفسي را كه حيات او مقدّر است، به بدن بازمي فرستي.

مي رهند ارواح هر شب زين قفس 
فارغان، ني حاكم و محكوم كس ...

ــولان در فضاي  ــباح و ج ــي از تنگناي اش ــن خلاص اين چني
باصفاي ارواح، اثري از آثار اخُ  الموت است كه خوابش خوانند. 

پس عارف را به حكم موتوا قبل أن تموتوا [...]»12 الخ... .
حاصل كلام

ــوي و حتي ترجمه  ــرح ابيات مثن ــق و تفحّص در ش از تحقي
ــت  ــورة زُمَر در مثنوي، نتيجة مقبولي به  دس ــير آية س و تفس

نمي آيد. به گفتة حافظ:
از هر طرف كه رفتم، جز وحشتم نيفزود

زنهار ازين بيابان، وين راهِ بي نهايت
اين راه را نهايت صورت كجا توان بست؟
كش صدهزار منزل پيش است در بدايت

ــت و  ــا در فيه مافيه گفته اس ــه مولان ــت اينك ــا در صحّ و ام
ــت و روح ديگر است.  ــاگردانش نوشته اند: «نفس ديگر اس ش

ــت؟» و نيز  نمي بيني كه نفس در خواب كجا مي رود و روح در تَن اس
در صحّت آنچه مرحوم صفي عليشاه در تفسير منظوم نوشته اند، هيچ 

ترديدي نيست:
حق بگيرد نفس ها را حين موت
هم بگيرد در منام از قبلِ فوت
پس نگه دارد نفوسي را كه آن

موت بر وَي شد قضي در اين جهان
ــياري از مفسّران و مترجمان قرآن كريم، «انفُس»  خلاصه اينكه بس
را «روح» ترجمه كرده اند و يا اينكه شارحان مثنوى نيز در معنىِ بيت 
ــته اند كه نيازمند تحقيقى وسيع  «روح» و حتى «جان» مطالبى نوش

ــت: «أنفُُْس» در معني نفوس و  ــت و قبل از هر تحقيقي بايد گف اس
ــا معني «أنفُْس» در كلام  ــت و هر واژه اي كه ب نفس ها، صحيح اس
ــد، بي گمان ناشي از عدم  ــته باش مقدّس الهي در قرآن مطابقت نداش
ــت  ــت؛ براي آنكه «انفس» يعني نفس ها، جمع «نفس» اس دقت اس
ــاي امّاره و  ــت، بلكه نفس ه ــرض از «نفس ها» يك نفس نيس و غ
ــوّمه و مزيّنه در قرآن كريم منظور نظر است و  لوّامه و مطمئنّه و مُس
ــه اي به سادگي مي فهمد كه هنگام خواب،  هر صاحب عقل و انديش
ــه بخوابد، «روح» در  ــي رود و هر موجود جانداري ك ــدن نم روح از ب
ــدن  ــت. و امّا نفس ها (أنفس) و كنده ش ــم وي باقي اس جس
ــود موجود زنده هنگام  ــواح از ذهن و قضاي نفس ها از وج ال
ــت: براي همه چگونگي  ــكار اس خواب، موضوعي ديگر و آش
اين حادثه روشن است كه هنگام خواب، حواسّ از كار مي افتد 
ــير  ــه هاي خفته به س ــة انواع نفس ها و تمنّاها و انديش و هم
ــريفة مذكور در  ــواب ادامه مي دهند و در آية ش ــفر در خ و س
ــده است كه  ــاره ش ــورة زُمَر، به  گونه اي به اين مطلب اش س

بي گمان هر خوانندة انديشمندي را به 
شگفتي وامي دارد. نظر بر اينكه بحث 
از اعجاز قرآن كريم موضوع مورد نظر 
ــرح موضوع و حتي از  ما نيست، از ش
ترجمه و نقل آياتِ مربوط به «نفس» 
و «روح» خودداري مي شود تا سخن 
ــا تأمّل در كمال  ــد، و ام به درازا نكش
ــن كلام، بر هر خواننده اي ضروري  اي

است، كه مي فرمايد: 
ــان به  ــدا نفس ها را هنگام مرگش «خ
ــتاند و نيز نفسي را كه  تمامي بازمي س

ــي را كه مرگ بر  ــتاند نفس ــرد در خوابش، و بازمي س نمي مي
ــتد (بازمي گرداند) آن ديگري را تا  ــذرد، و بازمي فرس آن مي گ
ــمّي. هر آينه در اين براي گروه انديشمندان  هنگام اجل مس

نشانه هاي آشكاري است».
ــير قرآني، ترجمه  ــه در ادامة اين بحث ضرورت دارد تا از تفاس اگرچ
ــورة زمر (39) فراهم آيد و آنگاه آيات مربوط به  ــير آية 42 س و تفس
«روح» با تفاسير مربوط نقل و بررسي بشود، ليكن براي ختم كلام و 
براي رسيدن به اين مقصود كه «أنفس» هرگز «ارواح» نيست، تنها 

به چهار آيه دربارة «روح» اشاره مي شود: 
* و دربارة روح از تو مي پرسند. بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من 
است و به شما از دانش جز اندكي داده نشده است (اسراء (17)/: 85)

ــس از بندگانش كه  ــا روح به فرمان خود، بر هر ك ــتگان را ب * فرش
بخواهد، نازل مي كند، كه بيم دهيد كه معبودي جز من نيست؛ پس، 

از من پروا كنيد (نحل (16): 2).
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* روزي كه روح و فرشتگان به صف مي ايستند... (نبأ (78): 38)
ــرد و از روح خويش در او دميد، و براي  ــت اندام ك * آنگاه او را درس
ــما گوش و ديدگان و دل ها قرار داد. چه اندك سپاس مي گزاريد!  ش

(سجده (32): 9).
و همين روح است كه از سوي شاعران و عارفان ما، به زبان فارسي 
ــود؛ در حالي  ــده و همه جا روح يا جان ناميده مي ش «جان» ترجمه ش
ــس» را «روان» مي گويند و معرفة النفس يا  ــي «نف كه در زبان فارس
ــي مربوط به همان «أنفُْسى» است كه در مرگ و هنگام  روان شناس

خواب از ما گرفته مي شود.
از ميان بي شمار شاعران فارسي زبان و عارفان ايشان، تنها به 
ــنايي قناعت مي كنيم تا سخن اصلي گفته شود و  ابياتي از س

اين بحث به پايان آيد:
فاقه منماي بيش ازين جان را

خوب دار اين دو روزه مهمان را
عيسيِ جانت گرسِنه ست چو زاغ

خر او مي كند ز كنجد كاغ
جانت لاغر ز گفتِ بي معني
تنت فربه ز كردِ با دعوي

چون جرس پرخروش و معني نهِ
چون دهل بانگ سخت و دعوي نه
تن ز جان يافت رنگ و بوي و خطر

تنِ بي جان چو ني بود بي بر
مردم از نور جان شود جاويد
گِل شود زر ز تابش خورشيد

جسم بي جان به سان خاك انگار
ورچه عالي ست، چون مغاك انگار

بي  رواني شريف و جاني پاك
چه بود جسم جز كه مشتي خاك؟

خاك را مرتبت ز روح بود
ورنه بي روح خاك نوح بود
خوان جان ذروة فلك باشد
مگسِ خوان او ملك باشد

جان تن هست و جان دين هر دو
زنده اين از هوا و آن از هو
غذي  جان تن ز جنبش باد

غذي جان دين ز دانش و داد
جان پاكان غذاي پاك خورد
مار باشد كه باد و خاك خورد
آب جسم تو باد و خاك دهد
آبِ جان تو دين پاك دهد

جان نادان ز جان غذا سازد
چون نيابد غذا، بنگدازد

جان ز تن گشته فربه و باقي
عقل و دين تا شده ست چون ساقي

حَدَثان را چه كار با قِدَم است؟ 
تارك او فروتر از قَدَم است
حدثان خود پرير پيدا شد

با قِدَم عقل مست و شيدا شد
جان ز تركيبِ داد و دانش خاست

هر كجا اين دو هست، جان آنجاست
هرچه آن باعث عَبَث باشد

نز قِدَم دان، كه از حدث باشد (سنايى، 1359: 376 - 377)
اين جان است كه هر جانداري بدو زنده است و آن را به نصّ 

صريح در قرآن، «روح» مي نامد و مي فرمايد: 
يهُ وَ نفََخَ فيه من رُوحِهِ ...» (سجده (32): 9). «ثُمَّ سَوَّ

ــت اندام كرد و از روح خويش  ــان) را درس يعني: آنگاه او (انس
(اللـّه) در او دميد.

ــم دميده شده است و هنگام مرگ از تن رها  اين روح در جس
ــه مي فرمايد: «اناّ الله و اناّ  ــته، به اصل خود بازمي گردد؛ ك گش

إليه راجعون» (بقره (2): 156).
ــود و آنكه در  ــگام خواب، اين روح از تن جدا نمي ش ــا هن و امّ
ــت؛ يعني همة  ــود، «انفس» اس نوم و منام از تن گرفته مي ش
ــي و مفاهيم مختلف؛ آنكه در قرآن كريم در  نفس ها، در معان
255 آيه به اشَكال و مفاهيم گوناگون ذكر شده است و هنگام 
ــردش در عالمي ديگر به تن بازمي گردد؛ و  بيداري، پس از گ
ــس» را در معني «روح» و  ــر و مترجمي كه «انف هر آن مفسّ
ــخيص معني  ــي آن، «جان»، تعبير بكند، قطعاً در تش يا فارس
ــعي بليغ  ــورة زمر (39) س دقيق كلمة «أنفس» در آية 42 س

نكرده است.
***

ــورة  ــراي آگاهي علاقه مندان موضوع، ترجمة آية 42 س در پايان، ب
زمر(39) از برخي تفاسير مشهور نقل مي شود:

1. الميـزان فـي تفسـير قـرآن، از اسـتاد علامه، سيدّمحمدحسـين 
طباطبايـي، ترجمة آقاي سـيدمحمدباقر موسـوي همداني، جلد 34، 
ــرگ مي گيرد و آنها هم  ــه جان ها را در دمِ م ــت ك ص101: «خداس
ــك از جان ها كه مرگش  ــد در خواب مي گيرد. پس هري ــه نمرده ان ك
ــش برمي گرداند تا  ــي دارد و آن ديگر را به بدن ــد، نگه م ــيده باش رس
ــتي كه در اين جريان آيت ها هست براي مردمي  مدتي معيّن. به درس

كه تفكر كنند».
2. ترجمـة تفسـير طبري، در زمـان منصور بن نوح سـاماني (250- 
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256هــ. ق)، به اهتمـام حبيب يغمايي، جلـد 5- 6، ص: «خداي – 
ــردن آن و آنكه نميرد اندر خواب  ــلّ - بميراند تن ها را وقت م عزّوج
ــوي  ــتد ديگر را س آن. پس بازدارد آن را بگزارد بر آن مرگ و بفرس
هنگامي نام زده كه اندر آن نشانه هاست گروهي را كه تفكر و انديشه 

كنند».
3. برگزيدة تفسـير نمونه، زير نظر آية االله مكارم شـيرازي، احمدعلي 
ــگام مرگ قبض  ــد ارواح را به هن بابايـي، جلـد4، ص233: «خداون
ــواب مي گيرد؛  ــز به هنگام خ ــه نمرده اند ني ــد و ارواحي را ك مي كن

ــا را صادر كرده،  ــاني را كه فرمان مرگ آنه ــپس ارواح كس س
نگه مي دارد و ارواح ديگري را بازمي گرداند تا سرآمدي معيّن. 
ــت براي كساني كه انديشه  ــانه هاي روشني اس در اين امر نش

مي كنند.
4. كشف الاسـرار و عدّة الابـرار، ابوالفضـل ميبـدي، به اهتمام 
ــه  ــت ك ــه اوس علي اصغـر حكمـت، جلـد 8، ص 415: «اللّـ
ــگام مرگِ او و هركس كه بنمرده  ــد هر تني را به هن مي ميران
ــتاند در خواب  بود در خواب خويش، مي ميراند و جان باز مي س
ــايد از خواب و زنده  ــيد، و مي گش آن را كه قضاي مرگ او رس
باز مي فرستد آن ديگر كس را كه هنگام مرگ او درنرسيد، نيز 
تا به هنگامي نام زده كرد مرگ او را. درين آفرينش خواب [نه 
ــت صراح ايشان  مرگ صرف و نه زندگاني صرف] نشانه هاس

را كه درانديشند».
ــه اي،  ــيخ مهدي الهي قمش ــوم آقاي حاج ش ــة مرح 5. ترجم
ــوره ندارد): «خداست كه وقت  ــارات جاويدان (شمارة س انتش
مرگ ارواح خلق را مي گيرد و آن را كه مرگش فرا نرسيده نيز 
ــپس آن را كه حكم  در حال خواب روحش را قبض مي كند. س
ــه مرگش كرده، جانش را نگاه مي دارد و آن را كه نكرده، به  ب
بدنش مي فرستد تا وقت معيّن مرگ. در اين كار نيز ادّلة قدرت 

الهي براي متفكّران پديدار است.

پى نوشت:
ــت. اغلاط ترجمه و  ــن: در عين موت. ظاهراً «حين موت» صحيح اس 1. مت
تفسير مرحوم صفي موضوعي بسيار قابل توجه است (ر.ك: ثروتيان : مقدمه).

2. خداست كه وقت مرگ ارواح خلق را مي گيرد... .
* جان اوّل عبارت است از حيات و همبستگي آليِ همة سلول ها و اركان و 

اجزاي بدن موجود زنده كه او را «جاندار» مي ناميم.
3. مولانا نيز مي فرمايد: 

تن ز جان و جان ز تن مستور نيست 
ليك كس را ديد جان دستور نيست
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